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نخســـتین نشســـت از سلســـله نشســـت‌های »گفتارهایی در باب ورارود« با 
عنوان »نگاهـــی تاریخی و فرهنگی به ســـرزمین ورارود ❊« در محل دانشـــگاه 
تهـــران و بـــه همت کانـــون ایران‌شناســـی دانشـــگاه تهـــران و با همـــکاری و 
حمایت اندیشـــکده دیپلماســـی ملـــل و مرکـــز مطالعات اوراســـیای مرکزی 
برگزار شـــد. در این نشســـت  دکتر منصور صفـــت‌گل، دکتر اکبـــر ولی‌زاده و 
دکتر حبیب‌الله فاضلی کرمانشاهی ســـخنرانان این هم‌اندیشی بودند که از 
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قبض و بسط جغرافیایی
تا آنجایـــی که مـــن می‌دانم هیـــچ مورخ 
و فرهنگ‌پـــژوه صاحب‌نظـــری در اصـــل 
وجـــود تاریخـــی و فرهنگـــی حـــوزه ایران 
فرهنگـــی و ویژگی‌های خـــاص آن تردید 
نکرده اســـت. بالاخـــره با کمـــی تغییرات 
و قبض و بســـط جغرافیایـــی، پیکره‌ای به 
نام »ایران فرهنگی« پذیرفته شـــده است 
و منتقدانـــش هـــم بـــه چنین حـــوزه‌ای 

معترف‌انـــد.
 نکتـــه دیگر اینکـــه با اطمینـــان می‌توان 
گفت  ایران فعلی، قلب این حوزه اســـت 
و اگـــر از زاویـــه ادبیـــات علوم‌ سیاســـی و 
مطالعـــات‌ منطقـــه‌ای بـــه پیکـــره ایـــران 
فرهنگـــی نگاه کنیـــم، انتظار مـــی‌رود که 
یـــک دولـــت، ســـرکردگی آن را بپذیـــرد و 
خـــود را وارث اصلی میراث کهـــن بداند؛ 
بـــه گونه‌ای کـــه بقیه بـــرادران و خواهران 
جدا افتـــاده را همچنان بخشـــی از حوزه 
ارزشـــی و شـــئونات فرهنگی و خانوادگی 
خـــود بدانـــد. به نظر می‌رســـد کـــه ایران 
فعلی باید این رســـالت را بپذیـــرد و به آن 
باور داشته باشـــد که قلب ایران فرهنگی 
است و رســـالتی تمدنی دارد و الزامات آن 

را پایبند باشـــد.
 

رقبای تمدنی ایران
نکتـــه دیگـــر اینکـــه در منطقـــه‌ای کـــه 
هســـتیم، اجمـــالاً ســـه رقیـــب تمدنـــی 
داریم: 1. حوزه عربی با مناســـبات خاص 
خـــودش. 2. حـــوزه ترکـــی بـــا فضاهـــا و 
شـــکاف‌های متعارضش 3. حوزه روســـیه 

و هویـــت دورگـــه‌اش.
همیشـــه، حـــوزه فرهنگـــی ایـــران قابـــل 
رقابـــت با این ســـه حوزه بوده اســـت. اگر 
نگوییم احساســـات ملی‌گرایانه اســـت به 
جـــرأت می‌تـــوان گفت که برنـــد فرهنگی 
ایـــران همیشـــه با فاصلـــه‌ای نســـبت به 
سایر رقبا قرار داشـــته است. اما برداشت 
پدیدارشناســـانه مـــن این اســـت که طی  
دهه‌هـــای گذشـــته، متأســـفانه اعتبـــار 
برنـــد فرهنگـــی ایـــران وضعیـــت نزولـــی 
پیـــدا کـــرده و جذابیت همیشـــگی‌اش را 
نداشـــته اســـت. چرا این اتفـــاق افتاده؟ 
شـــاید دلایل اقتصادی، نظامی و بســـیاری 
چیزهـــای دیگر باشـــد. ولی اگـــر از زاویه 
فرهنگـــی و بـــازی زبانی نگاه کنیـــم، مثلاً 
کســـانی مثـــل صدرالدین عینـــی و برخی 
دیگـــر از روشـــنفکران تاجیکســـتانی یـــا 
افغانســـتانی، پیش‌تـــر بـــه راحتـــی از تبار 
ایرانی خود ســـخن می‌گفتنـــد اما در چند 

دهه گذشته روشـــنفکران و هویت‌گرایان 
ایـــن جوامـــع واژگان جدیـــدی را جعـــل 
کرده‌انـــد و آن‌گاه کـــه از تبـــار و هویـــت 
قومـــی خـــود ســـخن می‌گویند، بـــه جای 
واژه ایـــران از مفاهیمـــی چون قـــوم آریا، 
وطـــن فارســـی، آریانا یـــا خراســـان بهره 
می‌گیرنـــد کـــه جـــز بـــه یـــاری، تفســـیر 
سیاســـی این مفاهیم قابل فهم نیستند. 
در تاجیکستان حتی در زمانی که بخشی 
از امپراطوری شـــوروی بودنـــد، واژه ایران 
دائماً تکرار می‌شـــد که مثـــاً در نامه‌های 
صدرالدین عینی و لاهوتی مشهود است. 
اما بعد از اســـتقلال، از سال‌های ۱۹۹۵ به 
این ‌طرف، رهبرشـــان امام‌علـــی رحمان 
و روشـــنفکران تاجیـــک از واژه »آریایـــی« 
اســـتفاده می‌کنند. تاجیکســـتان در بین 
این چهار پیکره تمدنـــی، به هر حال باید 
به یک جایی متصل شـــود. تاجیکستان، 
اســـتقلال فرهنگـــی بـــه مثابـــه تمدنـــی 
کـــه خـــودش را مدعـــی بدانـــد، نـــدارد یا 
افغانســـتان نمی‌تواند خـــودش را در این 
منازعـــات تمدنی بی‌نیاز از ایـــران بداند. 
در ایـــن شـــرایط، تاجیک‌هـــا حتـــی در 
از واژه »وطـــن  افغانســـتان و هزاره‌هـــا 

فارســـی« اســـتفاده می‌کنند.
گفت‌وگـــوی  در  تاجیک‌هـــا  بـــا  وقتـــی 
خصوصـــی و آزاد صحبـــت می‌کنیـــد، بـــه 
راحتی از واژه »ایران« استفاده می‌کنند و 
می‌گویند:»بله، ما بخشـــی از حوزه تمدن 
ایرانـــی بودیـــم.« واژه‌هایی ماننـــد ایران 
فرهنگـــی و ایران‌زمیـــن  در گفت‌وگوهای 
غیررســـمی به راحتـــی به کار مـــی‌رود. اما 
وقتـــی در جاهای عمومـــی از این مفاهیم 
اســـتفاده می‌کنند، تردید دارند. دلیلش 
را این‌طور بیـــان می‌کنند که اســـتفاده از 
واژه ایـــران برایشـــان هزینه‌بردار اســـت، 
مشکلات سیاســـی ایجاد می‌کند و در هر 
صورت دشوار اســـت. بنابراین، واژه‌هایی 
مثل »آریایی« یا »وطن فارسی« را ترجیح 

. هند می‌د
دلیـــل دیگر شـــیوع این بازی‌هـــای زبانی 
این اســـت که دولت فعلی ایـــران تمایلی 
بـــرای به رســـمیت شـــناختن ایـــن حوزه 
نـــدارد. دولـــت فعلـــی ایران بـــرای چنین 
مســـائلی کنش جدی انجـــام نمی‌دهد و 
خودش را به عنوان ســـرکرده حوزه ایران 
فرهنگـــی نمی‌شناســـد و نمی‌شناســـاند. 
دلایـــل ایـــن امـــر متنوع اســـت؛ بخشـــی 
از آن بـــه تصـــورات مدیـــران سیاســـی در 
ایران مربوط می‌شـــود که فکـــر می‌کنند 
بـــوی باســـتان‌گرایی  چنیـــن مباحثـــی 

اگـــر بخواهـــم ایـــن منطقـــه را بـــا یـــک 
واژه توصیـــف کنـــم، واژه »جـــذاب« را 
انتخـــاب می‌کنـــم. حالا بایـــد بگویم که 
چـــرا ایـــن جذابیـــت بـــرای مـــا اهمیت 
دارد و مـــا نســـبت به ایـــن جذابیت چه 
تعریفـــی داریم. برای بهره‌بـــرداری از این 
جذابیـــت و ســـهم‌مان از ایـــن منطقـــه 
چـــه اقداماتی انجام داده‌ایـــم؟ آیا موفق 
بوده‌ایم یا نیـــاز به بازنگـــری داریم؟ اگر 
واقعـــاً موفـــق نبوده‌ایـــم، چـــه اقداماتی 
بایـــد انجـــام دهیـــم تا دوبـــاره خـــود را 

احیـــا کنیم؟
 

عشق به ایران و فرهنگ ایرانی
در ایـــن منطقه، ســـه زبان وجـــود دارد؛ 
یکـــی از ایـــن زبان‌هـــا فارســـی اســـت. 
ایـــن مناطـــق ســـفر  بـــه  افـــرادی کـــه 
کرده‌انـــد، متوجـــه می‌شـــوند کـــه وقتی 
می‌شـــوند،  بخـــارا  یـــا  ســـمرقند  وارد 
احســـاس کمتـــری از غیرایرانی بودن به 
آنان دســـت می‌دهـــد. مســـاجد بخارا با 
نوشـــته‌هایی به زبان فارســـی، احساس 

آشـــنایی و نزدیکـــی به فرهنـــگ ایرانی را 
به‌وجود مـــی‌آورد. رفتار و گفتـــار مردم، 
ســـبک زندگی و تعاملات انسانی در این 
مناطق، نشـــان‌دهنده شیفتگی و علاقه 
بـــه تاریـــخ، فرهنـــگ و زبـــان مشـــترک 
بـــا ماســـت. ایـــن وابســـتگی و تعلقاتی 
که بیـــن مردمان ایـــن ســـرزمین وجود 
دارد، عمیق اســـت و برخـــی از آنها حتی 
اشـــتیاق زیادی نســـبت به مـــا دارند. در 
دهـــه ۷۰، یکـــی از بزرگ‌تریـــن آرزوهای 
مردمـــان ایـــن ســـرزمین، رســـیدن بـــه 
جغرافیای ایران بود. آنان آرزو داشـــتند 
کـــه از جغرافیای منطقه ایـــران بهره‌مند 
شـــوند و تصویـــر ذهنـــی مثبتـــی از ایران 

. شتند ا د
یـــران  ا بـــازار  وارد  وقتـــی  بنابرایـــن، 
می‌شـــدند، در بازارهای مختلف شهرها، 
از بازارهـــای مرزی گرفته تـــا همین بازار 
تهران، بســـیار تردد می‌کردند. می‌توانم 
بگویـــم که آنچـــه مـــردم در ایـــن بازارها 
خریـــداری می‌کردنـــد، نه‌تنهـــا کالاهای 
مادی، بلکـــه ســـوغاتی‌ها و نمادهایی از 

فرهنـــگ ایرانی بود که به عشـــق ایران و 
تعلقاتـــی که به این کشـــور داشـــتند، به 
دســـت می‌آوردند. آنان تلاش می‌کردند 
کـــه یک اثـــر هنـــری یـــا کالای دســـتی از 
ایـــران بـــا خـــود ببرنـــد. ایـــن تعاملات 
فرهنگـــی نشـــان‌دهنده علاقـــه مـــردم 
ایـــن منطقـــه به زبـــان و فرهنـــگ ایرانی 
اســـت. حتی برخی از آنان که به فارسی 
تســـلط نداشـــتند، تـــاش می‌کردند که 
به‌صـــورت دســـت‌وپا شکســـته فارســـی 
صحبـــت کننـــد و این خـــود، ســـوژه‌ای‌ 

جالـــب بود.
 

سهم ایران از تجارت منطقه
این داســـتان‌ها و تجربیات از همزیستی 
اشـــتراکات  به‌واســـطه  ایرانیـــان،  بـــا 
فرهنگـــی، دینـــی و تاریخـــی به‌وجـــود 
آمده اســـت. اگر قرار باشـــد کشـــوری از 
ایـــن منطقه محصولـــی برداشـــت کند، 
ما بیشـــترین شـــانس را داریـــم. دولت 
ایران در دهه ۷۰، بویـــژه در زمان دولت 
ســـازندگی، شـــروع بـــه ایجـــاد روابط با 

این کشـــورها کرد. تا به امروز، بر‌اســـاس 
آمار و اطلاعاتی که جمـــع‌آوری کرده‌ام، 
بیش از ۸۰۰ هیأت بلندپایه از کشورهای 
آســـیای مرکزی به ایران آمده‌اند. اگر به 
همکاری‌هـــای اقتصـــادی اشـــاره کنیم، 
تنهـــا بـــا ترکمنســـتان نزدیـــک بـــه 115 
ســـند همـــکاری داریم. اما باید بررســـی 
کنیـــم که آیـــا آنچه کـــه اتفاق افتـــاده با 
ظرفیت‌هـــای ما تناســـب دارد یـــا خیر.

ایـــران آن‌طـــور که بایـــد در ایـــن منطقه 
حضـــور نـــدارد. در حالی که کشـــورهای 
به‌‌ســـرعت در حـــال  ترکیـــه  و  عربـــی 
گســـترش نفـــوذ خـــود در ایـــن منطقـــه 
هســـتند. اکثـــر مـــدارس ایـــن منطقـــه 
تحـــت پوشـــش ترکیـــه یـــا کشـــورهای 
عربـــی، بویـــژه عربســـتان و امـــارات، 
قـــرار گرفته‌انـــد. ایـــن کشـــورها نه‌تنها 
در  بلکـــه  مذهبـــی،  آموزش‌هـــای  در 
آموزش‌های مـــدرن نیز فعال هســـتند. 
مدارس ترکیـــه، از جمله مـــدارس امام 
خطیـــب، به‌طـــور حرفـــه‌ای در نظـــام 
آموزشـــی این منطقه حضـــور دارند و در 

روایت تاریخی و سیاسی از سرزمین ورارود

گروه اندیشه

مطالعات منطقه‌ای

ازبکستان

تاجیکستان ترکمنستان

رقبای تمدنی را همیشه پشت‌سر گذاشته‌ایم

اینجا آسیای میانه‌ نیست؛ مرکز   آسیاست

برند فرهنگی ایران

غفلت از یک فرصت بزرگ

»ایران فرهنگی« در واقع یک حوزه اســـت که شـــامل ابعاد عاطفـــی، طبیعی، تاریخی 
و احتمالاً سیاســـی است. این حوزه، شـــبکه‌ای از شـــباهت‌ها و خاطرات قومی را به 
هـــم گره می‌زنـــد که در ابتـــدای امر ممکن اســـت بـــرای همگان ماهیت اســـتدلالی 
نداشـــته باشـــد. چون ممکن اســـت از کســـی در بخارا پرســـیده شـــود چه نسبتی با 
ایـــران دارد، نتواند اســـتدلال کند، ولی حتماً احســـاس هم‌ریشـــگی دارد. بنابراین، 
ایـــن جوامع، یعنی ایـــن کامیونیتی‌های فرهنگی، ایران فرهنگی را شـــکل می‌دهند. 
ایـــن امـــر، در مرحلـــه اول به مفهـــوم احســـاس گره می‌خـــورد: حس هم‌ریشـــگی، 
هم‌تبـــاری و خاطره قومی. بـــه عبارت دیگر، باشـــندگان حوزه ایـــران فرهنگی دارای 
یک متافیزیک مشترک‌اند. ارزش‌های مشترکی وجود دارد؛ مناسک مشترکی وجود 
دارد؛ اعیاد و شـــباهت‌هایی در شیوه پوشـــش، غذا خوردن، تبار مشترک، خاطرات 
قومـــی، اســـطوره‌ها و افســـانه‌ها، همه این‌ شـــاخصه‌ها یـــک پیکره را می‌ســـازند که 

می‌توانیـــم به آن »ایـــران فرهنگی« بگوییم.

ما بایـــد تلاش کنیم واژه »آســـیای مرکـــزی« را به‌درســـتی به کار ببریـــم، چرا که 
ایـــن منطقـــه می‌توانـــد به‌عنـــوان مرکز آســـیا طراحی شـــود، هرچند کـــه به‌طور 
دقیق مرکز آســـیا نیســـت. در زمان تصرفات و پیشـــروی‌های ارضی روسیه، واژه 
»ترکســـتان« بـــرای این منطقـــه بـــه کار می‌رفت، امـــا در دوره کمونیســـتی، این 
مناطـــق به‌ عنوان »آســـیای میانه« شـــناخته شـــدند. ما نباید جغرافیای روســـی 
را مبنـــای برداشـــت علمی خود قرار دهیـــم. به همین دلیل، من ســـعی می‌کنم 
کمتـــر از واژه »آســـیای میانه« اســـتفاده کنم. در ایـــن گفتار، از زاویه سیاســـی به 

مســـائل آســـیای مرکزی خواهم پرداخت.

می‌دهـــد. اما دلیل عملی‌تـــری که در این 
بی‌توجهـــی جدی‌تـــر بـــه نظر می‌رســـد، 
مشـــغله‌های متنـــوع دیپلماســـی ایـــران 
اســـت. پرونده‌های لاینحلی مثل مســـأله 
هســـته‌ای، تحریم‌هـــا، و مواجهـــه نظـــام 
ســـلطه با ایـــران باعث شـــده کـــه مفهوم 
»ایـــران تمدنی« و »حوزه ایـــران فرهنگی« 
به فراموشـــی سپرده شـــود یا در حد شعار 
تقلیل پیدا کند و این موضوع به حاشـــیه 

رانده شـــود‌.
 

حیات سرزمینی زبان فارسی
ما یک اســـتدلال درســـت بـــرای مواجهه 
بـــا داعش داشـــتیم:»اگر مـــا در حمص و 
حلـــب نجنگیم، مجبوریم در کرمانشـــاه، 
سنندج یا آذربایجان‌غربی با تکفیرگرایی 
بجنگیم.« این اســـتدلال درســـتی اســـت 
و همـــه کشـــورهایی کـــه نـــگاه امنیتـــی و 
مســـئولانه به پیرامون خود دارند به دفاع 
فراســـرزمینی هـــم می‌پردازنـــد. بـــه نظـــر 
می‌رســـد ایـــن زاویـــه اســـتدلالی در حوزه 
فرهنگی هم قابل اعمال اســـت، یعنی اگر 
ما در کولاب، دوشـــنبه یا کابـــل برای زبان 
فارســـی برنامه‌ریـــزی نکنیم، احتمـــالاً با 
منطق تاریخی می‌توان گفت که ۱۰۰ ســـال 
آینده باید در تهـــران و اصفهان برای زبان 

فارســـی بجنگیم.
افـــرادی چـــون بـــرت فراگنـــر کـــه حیات 
سرزمینی زبان فارســـی را در 500-400 سال 
گذشـــته تحلیل کرده‌اند، نشان می‌دهند 
کـــه زبان فارســـی مثـــل یک تکه بـــرف در 
برابـــر آفتـــاب بـــوده اســـت؛ دائمـــاً تحت 
تأثیـــر هجمـــه رقبـــا )روس‌هـــا، ترک‌هـــا، 
عرب‌هـــا و انگلیســـی‌ها( متضـــرر و دچار 
فرسایش جغرافیایی شـــده است. دولت 
فعلی ایران بایـــد این ضرورت را درک کند. 
اگر اکنون برای زبان فارســـی در دوشنبه، 
کـــولاب و دیگـــر مناطـــق برنامه نداشـــته 
باشـــد این چالش بـــه داخـــل مرزهای ما 

هم کشـــیده خواهد شـــد.
نکتـــه دیگری کـــه از زاویه مردم‌شناســـی 
دربـــاره تاجیکســـتان می‌تـــوان گفت این 
اســـت که باید میان »پدیـــداری بصری« و 
»پدیـــداری شـــنیداری« این جامعـــه تمایز 
جدی قائل شـــد؛ یعنی وقتی وارد فرودگاه 
تاجیکســـتان و شـــهر دوشـــنبه می‌شوید، 
اگـــر همـــه چیـــز صامـــت باشـــد، حـــس 
نمی‌کنید که اینجا به حـــوزه تمدنی ایران 
تعلـــق دارد؛ تعداد نشـــانگان بصری‌اش از 
ترکیه، پاکســـتان و هندوســـتان به هویت 
ایرانـــی کمتر اســـت امـــا به محـــض اینکه 
شهر شـــروع به ســـخن گفتن می‌کند و با 
مردم کوچه و بازار همســـخن می‌شـــوید، 
حـــس می‌کنید کـــه در یکی از شـــهرهای 
خراســـان خودمـــان قدم می‌زنیـــد، دلیل 
اصلی این تمایز محســـوس، تغییر الفبا یا 
خط در این کشـــور اســـت که میراث شوم 
رژیم کمونیستی-روســـی است. به صورت 
مشـــخص، تغییر الفبا در تاجیکســـتان و 
ورارود، ضربه بزرگی به حوزه تمدنی ایران 
فرهنگـــی وارد کرده اســـت. تغییـــر الفبا از 
دبیـــره آرامی خودمـــان به الفبای روســـی 
تاجیکـــی، واقعاً یـــک ضربه بـــزرگ بوده و 
از نظـــر تاریخـــی، مـــن تصـــور می‌کنم که 
بعـــد از حمله مغـــول، چنیـــن ضربه‌ای به  

ایران فرهنگی وارد نشـــده اســـت.
در اوایـــل دهـــه ۷۰، در دوره وزارت خارجه 
آقـــای ولایتـــی، شـــورای عالـــی انقـــاب 
فرهنگـــی مصوبـــه‌ای داشـــت کـــه دولت 
ایـــران موظف بـــود بودجـــه‌ای اختصاص 
دهد و کمک کند که الفبای تاجیکســـتان 

به الفبـــای نیاکان )همـــان الفبای تاریخی 
تاجیکســـتان( بازگـــردد. اما ایـــن مصوبه 
عمـــاً روی کاغـــذ مانـــد و اجرایی نشـــد. 
در ســـال ۷۶ هم موافقتنامـــه فرهنگی‌ با 
دولت تاجیکســـتان برای تبادل اســـتاد و 
دانشـــجو و محصولات فرهنگی دیگر امضا 
شـــد. یکی، دو موافقتنامـــه دیگر هم ذیل 
همان قرارداد امضا شـــد. اما جالب است 
که بعـــد از آن ســـال‌ها، ســـفارت ایران در 
تاجیکســـتان کلاً تعطیـــل شـــد و تا جایی 
که مـــن اطـــاع دارم، هنـــوز هـــم در این 
کشـــور رایـــزن فرهنگـــی نداریم کـــه اصلاً 
قابـــل دفاع و حتی قابل توضیح نیســـت. 
بنابراین از دیدگاه من، مسأله تغییر دبیره 
فوری‌تریـــن موضوع مـــا در ورارود اســـت 
کـــه هـــم اولویـــت دارد و هم اولیـــت. اگر 
بخواهـــم اجمـــالاً پیشـــنهادی ارائه دهم، 
این اســـت که ما نیـــاز مبرمی بـــه تربیت 
نیروی انســـانی در قالب بـــورس آموزگاری 
برای جامعه تاجیکســـتان داریم. حداقل 
۱۰ هزار معلم نیاز اســـت و ایـــران ظرفیت 
ایـــن کار را دارد؛ دانشـــگاه آزاد،  انجـــام 
دانشـــگاه پیام نور و دیگر مراکز آموزشـــی 
مـــا به خوبی ایـــن ظرفیت را دارنـــد، البته 
پیش‌نیاز این برنامه اعتمادســـازی اســـت 
کـــه فقط قـــرار اســـت بـــه آمـــوزش خط 

نیاکان پرداخته شـــود.
مشکل عمده الفباســـت وگرنه به ظرایف 
زبان فارســـی به خوبی آگاه هســـتند ولی 
تفاوت در الفبا هماننـــد خنجری بر پیکره  
ایـــران فرهنگی اســـت و در عصـــر مجازی 
شـــدن امـــور و زبان‌هـــا، انقطـــاع روابـــط 
نوشـــتاری و ثبت رویدادهای مشـــترک را 
منجر شـــده اســـت. این برنامـــه می‌تواند 
شـــامل آموزش یک یـــا دو ســـاله در ایران 
باشـــد تا آنها الفبای فارســـی را یاد بگیرند 
و بتواننـــد به کشـــور خـــود بازگردنـــد و در 
آموزش برگرداندن خط و استانداردسازی 
زبـــان ‌فارســـی کمک کننـــد. تغییـــر الفبا 
دغدغـــه خـــود آنـــان نیـــز هســـت چـــون 
تاجیکســـتان در میان کشـــورهای تقریباً 
ناهمســـو محصور و غریب افتاده اســـت و 
اگـــر تغییر خط ندهـــد، در افق بلندمدت 
دیگر خبری از زبان فارســـی در آن منطقه 

نخواهـــد بود.
اشـــاره بـــه این نکتـــه مثبت هـــم ضروری 
اســـت که تاجیکستان در 30 سال گذشته 
شـــیب خوبی بـــه ســـمت حـــوزه تمدنی 
ایـــران فرهنگـــی داشـــته اســـت. واقعیت 
این اســـت که کارهای خوبی انجام شده و 
مسیر درستی در پیش گرفته شده است. 

بـــه‌ عنـــوان مثـــال، تغییـــر مجســـمه‌های 
لنیـــن بـــه فردوســـی و تغییـــر نـــام برخی 
شـــهرها بـــه نام‌هـــای ایرانـــی، گســـترش 
فرهنگ شـــاهنامه‌خوانی و برجسته شدن 
شعرای ایرانی مخصوصاً حافظ و سعدی و 
مولانا نشـــان ‌دهنده این توجه اســـت. اما 
تا زمانی که همان کار اساســـی یعنی تغییر 
خط انجام نشـــود، این اقدامـــات اگر ابتر 
نباشـــد حتماً ناکافی خواهـــد بود و به نظر 
می‌رســـد اگر ایران کمک مالی و سیاســـی 
نکند، دولت تاجیکســـتان نمی‌تواند این 
کارها را انجام دهـــد؛ زیرا هم دخالت‌های 
خارجـــی وجـــود دارد و هـــم این کشـــور از 
نظـــر مالـــی در وضعیـــت ضعیفی اســـت. 
در یکـــی از همایش‌ها که ســـال گذشـــته 
در دوشـــنبه برگزار شـــد، رئیـــس آکادمی 
تاجیکســـتان وقتی با درخواست و سؤال 
چنـــد پژوهشـــگر ایرانی بـــرای تغییر خط 
مواجه شد به شـــوخی بیان کرد واقعاً این 
پروژه پـــول زیـــادی می‌خواهد بـــه دولت 
ایرانـــی بگویید به مـــا کمک مالـــی کند تا 

خـــط را برگردانیم.
نکته آخر این اســـت کـــه در بحث از ایران 
فرهنگی، مـــا معمولاً روی زبان فارســـی و 
شـــخصیت‌هایی مانند فردوسی، سعدی 
و حافـــظ تمرکـــز می‌کنیـــم. امـــا بایـــد به 
ایـــن نکتـــه توجـــه کنیـــم کـــه ابوحنیفه 
نیـــز ســـهمی همتـــراز  در گســـترش زبان 
فارســـی داشـــته اســـت. فقه حنفی شاید 
نقش بیشـــتری از فردوســـی در این زمینه 
بویـــژه در ورارود و شـــبه قـــاره و آناتولـــی 
ایفا کرده باشـــد. ابوحنیفه اولین کســـی 
بـــود که زبـــان فارســـی را به‌ عنـــوان زبان 
مقـــدس معرفـــی کـــرد و بـــرای اولین‌بـــار 
فتـــوای خواندن نمـــاز به زبان فارســـی را 
صـــادر کـــرد، )تقریباً نقشـــی شـــبیه لوتر 
در جهان مســـیحیت برای زبـــان آلمانی( 
حتـــی ابن‌‌ تیمیـــه و مالکی‌ها بـــه طعنه به 
او می‌گفتنـــد کـــه ابوحنیفـــه چـــون زبان 
عربی نمی‌دانـــد اینقدر بر فارســـی تأکید 

می‌کنـــد.
ابوحنیفـــه یـــا‌ زاده کوفـــه یـــا کابل اســـت 
که هـــر دو حـــوزه فارســـی‌زبان بوده‌اند و 
اجـــداد ابوحنیفه بـــه قـــول فرزندانش از 
پارســـیان آزاده بوده‌انـــد و امروزه هم رهبر 
بزرگ‌ترین مذهب اهل ســـنت در جهان 
اســـت که »امام اعظم« شناخته می‌شود. 
مـــا احادیث و روایاتی داریم از پیامبر)ص( 
و امیرالمؤمنیـــن)ع( کـــه نشـــان‌دهنده 
صفـــات حســـنه ایرانیـــان و نـــکات مثبت 
نـــوروز هســـتند کـــه بســـیاری از آنـــان از 
مجرای ایـــن خانـــدان   روایت شـــده‌اند. 
ابوحنیفه در واقع یک شـــخصیت تمدنی 
ایرانی اســـت که باید همســـنگ فردوسی 
و ســـعدی گرامی داشته شـــود. ابوحنیفه 
مبانـــی الهیاتـــی جنبش‌هـــای شـــعوبی را 
پیش از فردوســـی فراهم کرد کـــه باید در 
جای دیگـــری به ابعاد مهـــم آن بپردازیم، 
با این وصف به دلیـــل توجهات مذهبی، 
کمتر از این زاویه به شـــخصیت ابو حنیفه 

توجه شـــده است.
 ابوحنیفـــه زمانی این فتاوا را صادر کرد که 
حجاج بن یوسف، خلیفه مسلمانان بود 
و عداوتش با زبان فارســـی و تلاشش برای 
تغییر نظام خراج  بر همگان آشـــکار بود و 
به صراحت دنبال ریشـــه‌کنی زبان فارسی 
بـــود . خلاصه اینکه باید بـــه ظرفیت‌های 
ابو حنفیـــه و پیونـــد گوهریـــن آن با زبان 
فارســـی بیشـــتر توجه کنیم؛  بیـــش از ۹۰ 
درصد مردم تاجیکســـتان و ورارود پیرو  او 

و فقه‌اش هستند.

دکتر حبیب‌الله فاضلی کرمانشاهی
استاد علوم‌ سیاسی دانشگاه تهران

دکتر اکبر ولی‌زاده
استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

فرهنگ

مطالعات راهبردی

۳۵ ســـال پیـــش، در منطقـــه آســـیای 
و  افتـــاد  اتفـــاق  وپاشـــی‌  فر مرکـــزی 
کشـــورهای جدیدی شکل گرفتند که در 
دل کمونیســـم قرار داشـــتند. دولت‌ها 
در این منطقه تحت‌تأثیر ناسیونالیســـم 
تـــاش کردنـــد تـــا هویتـــی بـــرای خود 

تعریـــف کننـــد، اما ایـــن هویـــت عمدتاً 
تحت‌تأثیـــر کمونیســـم قرار داشـــت. در 
ســـال ۱۹۹۰، ایـــن پنـــج کشـــور فرصتـــی 
یافتنـــد تـــا هویت ملـــی خـــود را تعریف 
کننـــد و دولـــت ملت‌ســـازی بـــه معنای 
امـــروزی در ایـــن منطقه شـــکل گرفت.


